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  چكيده
هـايي    هاي تاريخي است كه در كنار مؤلفه  زمان يكي از عناصر مهم و كليدي در روايت     

. دهـد   هاي تاريخي، قوام يك ابژه و رخداد تاريخي را شكل مي             چون مكان و شخصيت   
هـاي گونـاگون بهـره          هاي تاريخي از عنصر زمـان بـه شـيوه             مورخان براي نقل روايت   

ژرار ژنت، براي درك بهتر از كاركرد زمان در روايات با تأمل بر عنصر زمان               . دان    گرفته
هاي سنجش زمـان روايـت را         را طرح و شاخص   » زمانمندي روايت «در روايت، نظرية    

بندي ژنـت، بـه         نظرية زمان گيري از       با بهره پژوهش حاضر، بر آن است تا       . بررسي كرد 
 و  اكـسير التـواريخ   وايـي كتـابي تـاريخي يعنـي         شيوة تحليل محتوا به ارزيابي شاكلة ر      
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هاي روايي سـازندة ايـن سـاختار بپـردازد و الگـوي كلـي سـطوح و                      روابط بين مؤلفه  
با توجه به اهميت عنصر زمان در متـون        . هاي روايي كتاب را تبيين و تشريح كند           مؤلفه

 ـ      شود كه در كنار سيطرة نظم گاه          تاريخي مشخص مي   سندة اثـر،   شمارانه بر روايـت نوي
نگـري مـورخ، روايـت او را بـه سـمت        نگري يا آينده  هاي زماني چون گذشته   نظمي    بي
حـال بـسامد مفـرد رويـدادها          درعـين . هدايت كـرده اسـت    » پريشي    نابهنگامي يا زمان  «
تـرين شـگردهاي زمـاني اسـت كـه مـورخ در مقولـة                   صورت بسامد غالب، از مهـم       به

  .است  ه زمانمندي روايت از آن بهره برد
  سنجي ، ژرار ژنت، روايتاكسير التواريخبندي روايت،    نقد نوين، زمان:واژگان كليدي

  

  مقدمه
در بررسي ساختار روايت است كه با بررسـي فـرم يـك اثـر               مند  شناسي، رويكردي نظام    روايت
 ترپذير  هم فراتر از متن دست يابد و گفتار روايي يا متن را ف            ، معنايي يكوشد به نظام    ي مي تاريخ
توانـد، منجربـه درك بهتـر روايـات       هاي تاريخي مي     بررسي جايگاه عنصر زمان در روايت      .كند

هـاي      تاريخي شود و نگاهي نوآورانـه را فـراروي اهـل تـاريخ و كوشـندگان عرصـة پـژوهش                   
 منـدي   اين مقاله درصدد آن است تا از منظر نظرية زمـان . نگري عرضه كند   نگاري و تاريخ      تاريخ

منـدي بـا روش         روايت ژرار ژنت استفاده كند و به تبيين و بررسي بازتـاب انـواع صـور زمـان                 
 نوشـتة ميرزاعليقلـي اعتضادالـسلطنه       اكسير التـواريخ  تحليل محتوا، در جلد دوم كتاب تاريخي        

هاي زمـان واقعـي          بپردازد و با نماياندن تأثير زمان روايتي و تبيين جلوه          1)ق.  ه ـ1298-1238(
 .شين بپـردازد منـدتر از رويكردهـاي پي ـ    اي نظـام   هاي تاريخي به شيوه  تحليل دادهاين اثر به در 

هـاي كتـاب براسـاس نظريـة            درواقع، هدف اصلي، استخراج الگوي روايي، وجوه آن و ويژگي         
  . هاي زمان روايت است  ژنت و تحليل هنر روايتگري نويسنده از راه بررسي مؤلفه

 وقـايع و سـوانح افغانـستان   ه در حوزة تاريخ تأليفـات ديگـري نظيـرِ       هرچند اعتضادالسلطن 
تـرين      دارد، امـا برجـسته    ) 1295تأليف  ( المتنبئين   و) 1276تأليف   (تاريخ مراغه ،  )1273تأليف(

است، اما يـك اثـر در            كتابي كه در اصل تاريخ عمومي بوده      .  است  اكسير التواريخ  اثر وي همانا  
، بـا هـدف     اكـسير التـواريخ   وي در جلـد دوم و اصـلي         . شود    ته مي حوزة تاريخ دودماني شناخ   

ق، كوشـيده اسـت تـا بـا     1259پرداختن به رويدادهاي تـاريخي از برآمـدن قاجاريـه تـا سـال       
                                                 

وهفتم فتحعلي شاه و از شاهزادگان فاضل و بافرهنگ قاجاريه اسـت              فرزند چهل ) 1238-1298(ضادالسلطنهاعت .1
اي     گونـه     بـه .  را تأليف كرد   اكسير التواريخ در ايام جواني    . توان دليل اين مدعا دانست          كه آثار برجامانده از او را مي      

ده سالگي تأليف كرد و جلد دوم يا متن اصلي و مهم كتاب كه جلد اول از كيومرث تا پايان دولت زنديه را در پانز 
  .را در نوزده سالگي نگاشت
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ها، با حفظ پايبندي به شيوه سـنتي            گردآوري روايات متعدد و بررسي ضمني وقايع و شخصيت        
تـوان    نويسي پيـروي كنـد؛ بنابريـان مـي      لمي تاريخهاي نوين و ع  نگاري، تا حدي از رويه    تاريخ

  .نگاري سنتي به مدرن تحليل كرد  شيوة او را در راستاي تحول تاريخ
اي در دست نيـست؛ گرچـه در            دربارة پيشينة موضوع اين پژوهش، تحقيق مستقل و مشابه        

ظريـة  هـايي بـه ن        حوزة خاص موضوعي، يعني بررسي عنصر زمان در روايت تاريخي، پژوهش          
  اند؛ ازجمله  زمان ژنت اشاره كرده

كتـاب  »  براساس نظرية زمـان در روايـت       تاريخ بيهقي بررسي زمان در    «در  ) 1387( صهبا -
 را معيار قرار داده و آن را براساس نظرية زمانمندي روايت ژنت، به شيوة استقرايي تاريخ بيهقي

  . رود  شمار مي  نده بهاين مقاله از جهاتي الگوي عملياتي نگار. بررسي كرده است
وجــوي پيــشينة  جــست«اي تحــت عنــوان   در مقالــه) 1394( جبــري و يــاري كنگريــاني-
تـاريخ  به چگونگي كاربرد عناصـر سـاختار روايـي در كتـاب             » تاريخ بلعمي پردازي در     روايت
 مـي تـاريخ بلع اند و با تكيه بر يكي از ابعاد نظرية ژنت در باب روايت، محتواي          پرداخته بلعمي

  . اند  سنجي كرده  را روايت
، كتـاب زهـرا اميـري       اكـسير التـواريخ   در حوزة عام موضوع پژوهش حاضر، يعني معرفـي          

صـورت   بـه » ميـرزا اعتضادالـسلطنه      نگاري عليقلـي    زندگي، آثار و شيوة تاريخ    «با عنوان   ) 1397(
و ضمن معرفي  عنوان يك رجل سياسي پرداخته          خاص به پژوهش پيرامون ابعاد شخصيتي او به       

آثارش، تأكيد دارد كه وي با حضور همزمان در مناصب دولتي و فرهنگي نقش مهمي در ايجاد                 
در ). 20 :1397اميري،(است      نگاري داشته     تغيير بنيادي در نظام آموزشي و تحول در شيوة تاريخ         
با اشـاره    شده و سپس       هاي روايي پرداخته    اين پژوهش، نخست به ساختار روايت و انواع شيوه        

 لاي روايات   هاي زماني ژنت در لابه        به شيوة جريان سيال ذهن و پيوند آن با زمان روايي، گزاره           
  . شود  بررسي مياكسير التواريخ

  
  بندي روايت  نظرية زمان
شده و بـدان معناسـت           گرفته» دانستن«يعني  ) gnarus(از واژة يوناني    ) Narration(ريشة كلمة   

روايت متني اسـت كـه رويـداد يـا     . شود  ه شكل روايت، توليد و منتقل مي  كه دانش در جامعه ب    
هـايي را بـه مخاطـب         طـور غيرمـستقيم پيـام       كنـد و هـر روايـت بـه            رويدادهايي را بازگو مـي    

كردن ديگران از يـك        معناي سهيم   كردن تجربيات، به      درواقع روايت ). 10: 1384ارجي،(رساند    مي
 روايتـي، راهبـردي پژوهـشي بـراي بازسـازي ايـن تجـارب و                نتيجه يا فرايند است و پژوهش     

از ديدگاه ژرار ژنت، روايت     ). 106: 1395آزادي ، (رسيدن به فهم مشترك از يك روايت است         
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  :به دو مفهوم دارد
اي گزينش عناصـر        كردن، يعني كه روايت كنش ارائة گزارش است، گونه          عمل روايت  .1

  و ايجاد نظم همنشيني در طرح؛ 
: 1370؛ احمـدي،  25: 1371اخـوت، (شـود     ايت، يا آنچه كه عملاً بـازگو مـي         خود رو  .2
164.(  

دهنـدة      اي كه هر اثـر نـشان          گونه    است؛ به     گيري و توليد روايت به راوي وابسته            فرايند شكل 
). 29: 1394جبـري و ديگـران ،     (جهت فكري نويسندة حاكم بر روايت و ساختار روايي اسـت          

ديگـر    عبـارت     بـه . نامـد      نويسندة آلماني راوي را روح روايـت مـي         )م1875-1995( مان   توماس
هـاي روايـت از قبيـل           شـود در ديگـر مؤلفـه        مركزيت راوي در فرايند توليد روايت باعث مـي        

). 90: 1371اخـوت،  (وگو، بيان، زمان و غيـره بـا آن در ارتبـاط باشـد      شخصيت، گفتار يا گفت   
خدادي واقعي است كه در جهان خارج از متن و در چنين راوي روايت تاريخي، گزارشگر ر     هم

). 43: 1382فلكـي، (هـاي روايـت اسـت         است، راوي كاتب ذهن شخـصيت          گذشته اتفاق افتاده  
فريبد يا در موضـع انتقـادي يـا شـناختي،               رو گاه قصد اقناع خواننده را دارد، گاه او را مي              بدين

گيري خواننده از روايت يا احساس            نتيجه. انگيزاند  حس شك و پرسشگري را در خواننده برمي       
او، برآيند تقاضايي است كه راوي از او دارد و با همين هدف، زاويـة ديـد و شـيوة روايتگـري            

  . كند خاص را انتخاب يا ابداع مي
شيوة روايتگري، ابزار كشف و شهود نويسنده است و آنچه بـه مـضامين گـاه تكـراري يـا                    

فاصلة روايتي كـه راوي بـا   . بخشد، شيوة روايتگري است   و تنوع ميها، تازگي   مند روايت       قاعده
توجه به خواننده به    . گزيند، نمودار فاصلة روايي و حسي خواننده با روايت است             روايتش برمي 

ذكـر  ). 118: 1380ايلگتون ،(گريزي و رويگرداني از ديكتاتوري مؤلف است      معناي نوعي مرجع  
حاكم بر منطق روايي متغيـر و گـاه خـارج از اختيـار مـورخ                اين نكته ضروري است كه اصول       

همچون نگاه راوي به گفتمان قدرت حاكم كه بر ساختار روايـت وي اثرگـذار اسـت و                  . است
: 1385عباسـي، (نگار به معرفت حاكم است        نظر تاريخ     شروع، ميانه و پايان روايت، نمايانگر نقطه      

شود و هر راوي براسـاس دو           اي گوناگون انجام مي   ه    پس بيان وقايع تاريخي، به شيوه     ). 88و89
  . سازد  را مي» روايت تاريخي«، يك »حذف«و » انتخاب«قانون 

و ) زبان(ماية اصلي روايت است، بلكه مؤلفة اساسي ابزار نمايي عنصر زمان نيز نه تنها درون
ش روايـت   پردازان، زمـان را تـابع فهـم و كـش              نظريه. شود    رخدادهاي يك روايت محسوب مي    

شود كه به بيان        مند با كنش روايي همراه است و زماني معنادار مي             دانند؛ زيرا هر تجربة زمان        مي
هـا،    كـردن يـك فعاليـت زمـاني اسـت و وجـه مشخـصة روايـت                    طوركلي، عمل روايت      به. آيد
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گـر     هاي مداخله   اي از كنش    ها داراي يك آغاز، مجموعه        روايت. سازماندهي خط رويدادها است   
هـر لحظـة    «اند؛ پـس        شده     هاي قبل حادث      به كنش   يا ميانه و به دنبال آن پاياني هستند كه منوط         

ســوي جهــت مــسير آينــدة آن   تــاريخي هــم نتيجــة فراينــد قبلــي اســت و هــم شــاخص بــه 
مادة خام روايت، توالي تقويمي رويدادها است، تـوالي منظمـي           ). 209: 1379نوذري،(»باشد    مي

روايـت  .  دارد   ي رويدادهاي اساسي در نظم طبيعي منطقي و تقويمي آنهـا اشـاره            كه به شرح كل   
  هاي گذرا و شخصي راوي است   نظم و طرحي براي معنادادن تجربه        دهي به زمان بي       عامل شكل 

بنـدي و ترتيـب         ترتيب عنصر زمـان       اين  به). 11: 1386 ؛ سبزعلي سنجاني،   3/ 1: 1397ريكور ، (
  . كننده است  هاي روايتي تعيين  لذكر وقايع در تحلي

وجـوي    در جست منتقد ساختارگراي فرانسوي، در تحليل كتاب       ) م1930-2018(ژرار ژنت 
تـوان يـك روايـت را     ، ادعا دارد كه مـي )م1871-1922( اثر مارسل پروستزمان از دست رفته   

ست بتوان روايتـي    افتد، روايت كرد؛ ولي تقريباً غيرممكن ا        بدون ذكر مكاني كه در آن اتفاق مي       
باشد؛ زيرا ناچاريم كه آن را با استفاده از افعال زمان حال، گذشته                 گفت كه در زمان واقع نشده       

گفتمـان روايـي    ژنت، در كتاب    ). 33: 1391؛ بامشكي،   215 : 1980ژنت،  (يا آينده تعريف كنيم   
ي اصـلي شـيوة ارائـة       ها    از نظر وي جنبه   . پردازد    به بررسي آرايش زماني رويدادهاي روايت مي      

). 57: 1387حري،(زمان رخدادها و نحوة دخل و تصرف آنها شاملِ نظم، تداوم و بسامد است               
يابنـد، در سـه     هاي روايي را كه به مبحث زمان و آرايش زماني رويدادها ارتباط مـي         ژنت مؤلفه 

  .  نظم، تداوم و بسامد: است  حوزه بررسي كرده 
  

  اكسير التواريخايت و جايگاه آن در بندي رو  هاي زمان  شاخصه
دادن موقعيتي در آغاز يك مجموعة زماني و تحول آن              اصولاً يك روايت تاريخي سعي بر نشان      

؛ بنابراين، تاريخ با روايتگري كـه       )50 و   49: 1382مارتين،  (دادن به موقعيتي ديگر دارد        در پايان 
و در روايـت    ) 39 -45: 1384ورسـتر،   ف( ركن اصلي آن عامل زمان است، رابطة تنگاتنگ دارد        

. يابـد     شمارانة ميان روايت و رخدادهاي تـاريخي حـضور مـي            تاريخي زمان در پرتو روابط گاه     
به تعبيري با ساخت ذهنـي      . ها، ماهيت فرايندي و عنصر زمانمندي آنهاست        مزيت ديگر روايت  

  ). 57: 1382افخمي،(كنيم  رويدادهاست كه امكان توصيف، بازسازي و درك آن را پيدا مي
الـسلطنه كـه بـا          ميرزا نايب      يا باب وقايع دوران عباس      اكسير التواريخ  در فصل چهارم كتاب   

ونه كه از ايـن دار دون         وچهل   هزارودويست 1249از بدو عمر تا سنة      «: شود    اين مطلب آغاز مي   
ونگي فـتح   يا در بـاب چگ ـ    ) 292 /2 :1376اعتضادالسلطنه،  (» ...رست و به بهشت مقام جست     

الاول   ونهـم شـهر ربيـع     در روز جمعـه بيـست     «: گويـد     شـاه قاجـار مـي         كرمان به دست فتحعلي   
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سه روز ليلاً و نهاراً صـباحاً و        ... ونه آن بلد به قهر و غضب مسخر شد           هزارودويست 1209سنة
نيـز در   . دشـو     خوبي ديده مي    بندي به     عنصر زمان ) 46: همان( » ...مساء در تمام ايام قتل عام بود      

ميـرزا، از سـال         بـه عبـاس     هاي توصيفي از رويدادهاي مربـوط         ادامة فصل، توالي تقويمي صحنه    
  . است   ق، به روايات انسجام منطقي بخشيده1249 تا 1215

  ) Order(نظم  .1
اي از      اي از رخدادهاست كه داراي توالي و خط سير منطقي است و زنجيـره                 روايت زنجيره 

از نظـر   . منـد باشـد        آنكه داراي روابط زماني يا زمان        توان عملاً روايت كرد بي      رويدادها را نمي  
اي است بين توالي زماني رويدادها و توالي زمـان آن          ژنت بررسي نظم زمانمندانة روايت، رابطه     

 نظم به روابط بين تـوالي      درواقع). 92: 1387پور به نقل از ژنت،          قاسمي.(»روايت«رويدادها در   
بـه نظـم، در قالـب كلمـاتي           هايي راجـع    گزاره. پردازد    ا و ترتيب عرضة آنها در متن مي       رخداده

اگر در محـور    ). 79: 1386تولان،  (دهند  پاسخ مي » چه زماني «چون، قبل، بعد و غيره به پرسش        
شود و در انتها به سـرانجام               شماري، زمان را خط راستي فرض كنيم، روايت از ابتدا آغاز مي               گاه
ژنت هر گونه انحراف در نظـم و آرايـش          . شود    رسد؛ اما كمتر روايتي اين ترتيب رعايت مي         مي

  يـا نابهنگـامي    1پريـشي زمـان   ارائة عناصر متن را از نظـم وقـوع عينـي رخـدادها در روايـت،                 
يا حركت  » تأخر«ها در روايت        ترين انواع اين نابهنگامي       عمده). 79 و   80: 1386تولان،  (نامد  مي

اي كه از نظر توالي زماني زودتر اتفـاق افتـاده،           كه حادثه     طوري    م به زمان گذشته است، به     نابهنگا
كـه يـك        طـوري     ، يا حركت نابهنگام به زمان آينده است، به        »تقدم«شود و       در متن ديرتر نقل مي    

قـاد  به اعت . )204: 1386زاده و ديگران،    غلامحسين(شود    واقعه در متن قبل از زمان خود، نقل مي        
تــوان   العــاده بــا تــدبير هنــري يــا ادبــي مــي  ژنــت يــك نظــم زمانمنــد را فقــط در متــون فــوق

 ). 125-126: 1392ژنت،(يافت

بنـدي      ژنت ميان روايتگري و خود روايت تمايز قائل است و به ارتباط ميان روايت و زمان               
دة ساختار روايـي را  دهن   كه يكي از مهمترين عناصر تشكيل  دهد، به قسمي  آن اهميت زيادي مي  

از منظر او روايتگري    . كند     مي   هاي گوناگون روايتگري را فراهم        داند كه شيوه      مناسبات زماني مي  
كند و روايت پـيش يـا پـس از وقـوع يـا                يك رخداد با ساير رخدادها روابط زمانمند برقرارمي       

؛ 216 -220: 1980؛ ژنت،   123 و   124: 1387ريمون كنان،   (گيرد   مي   همزمان با وقوع آنها انجام    
  : كند  بندي مي  ژنت اين روابط را زير چهار عنوان كلي رده). 33 -49: 1391بامشكي، 
يادآوري رخدادهاي روايي در جايي از متن       «عبارت از   : 2نگر    گذشته روايت متعاقب يا     .الف

                                                 
1. Anachrony 
2. Subsequent 
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 ـ      اي قبـل    درواقع روايت به نقطه   . اند    كه رخدادهاي بعدتر، پيشتر نقل شده      لوتـه،  (»رش دارد تـر پ
ترين شيوة روايت،   شيوة سنتي روايت است و با استفاده از افعال ماضي يا رايج         اين  ). 73: 1386
اي كـه در تـوالي          گونـه     گيـرد، بـه        حركت نابهنگام به زمان گذشـته شـكل مـي           يا 1نگري    تهگذش

: 1386تولان،  (شود     مي اي كه از نظر توالي زماني زودتر اتفاق افتاده، ديرتر نقل            رويدادها، حادثه 
  گردد؛ اي در روايت باز مي گويي راوي به گذشته). 158: 1396نژاد،  ؛ گودرزي80

» يعني آنچـه در آينـده رخ خواهـد داد، زودتـر نقـل شـود               «: 2نگر    روايت مقدم يا آينده   . ب
 هـاي ديگـر روايتگـري، رواج كمتـري دارد و در آن                به شيوه   اين شيوه نسبت  ). 73: 1386لوته،(

نوعي روايتگري پيـشگويانه كـه اغلـب از فعـل           . گيرد    روايت پيش از وقوع رويدادها انجام مي      
  كند؛    مي  زمان آينده و گاهي نيز فعل زمان حاضر استفاده

در اين شيوه عمل روايت رويدادها با كنش رخدادها همزمان اسـت و             : 3روايت همزمان . ج
ماننـد  . انـد     كنـد كـه گـويي درحـال وقـوع             اي روايت مي    گونه    ها و به    راوي رويدادها را به زمان    

). 124: 1387كنـان،   ريمون(نگارد  هاي خود، روايات را مي نويسي كه حين عمل به كنش       گزارش
شـدن روايـت و عمـل     داند؛ زيرا با همزمـان  ترين اصول مي   گونه روايت را داراي ساده        ژنت اين 

  . شود  ف ميروايتگري هرگونه مداخله يا بازي زماني حذ
ترين نوع روايت اسـت؛ زيـرا چنـدين شخـصيت در آنِ                 پيچيده: 4روايت لحظه به لحظه   . د

و روايتگري چندين دورة زماني را شامل       ) 26: 1371اخوت،  (كنند    واحد روايت خود را نقل مي     
 و  كنـد     ها هم رخداد گذشته را روايت مي          نگاري كه در آن نگارش نامه         مثل روايت نامه  . شود  مي

  .هم به رخداد در آينده نزديك اشاره دارد
اكـسير  اسـت و در         ترين شيوة روايت بوده         شيوة سنتي است كه تا امروز رايج      نگري،      گذشته

كه بيشتر   طوري  شوند، به  از وقوع روايت مياي پس    نيز، بر همين مبنا رويدادها با فاصله      التواريخ  
. رود  گيرد و افعال ماضي بـه كـار مـي              اثر را دربرمي   فصول اين كتاب از فصل يكم تا پنجم اين        

 در بيـان اوضـاع كـشور در عهـد شـاه اسـماعيل صـفوي                 اكـسير التـواريخ   مانند آنكه نويسندة    
» خاطر شـدند  اسمعيل صفوي پاي همت در ركاب دولت نهاد، اهل جهان آسوده          شاه«: نويسد    مي

: شاه به قتل آقامحمدخان قاجار نوشته       يدر باب واكنش فتحعل   يا  ) 8/ 2: 1370اعتضادالسلطنه،  (
ليكن ... وش افتاد، مانند ابر بهاري به زاري درآمد         حضرت اعلي چون نظرش بدان جنازة آفتاب      «

اي نيست حضرت فريـدون بـا رخ گلگـون و دل پرخـون               چون را چاره      چون تقدير خداوند بي   
  .)81: همان(» جسد مطهر شاه بزرگ را در شاهزادة عبدالعظيم به امانت نهاد

                                                 
1. Analespsis 
2. Prior 
3. Simultaneous 
4. Interpolated 
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بـراي نمونـه در     . كنـد     شمارانه پيروي مي     از نظم گاه   اكسير التواريخ در  اصولاً، ترتيب وقايع    
ونـه سـال سـمند عمـرش رام و            مدت سي «: گويد    خان قاجار مي      باب وقايع دوران محمدحسن   

ل اول  يازده سال به اقتدار تمام و استقلال مالاكلام لواي سلطنت به غمام افراشت، ليكن دو سـا                
جلوس شاهي و دو سال آخر كه از اين سراي آبنوس مـأيوس شـد بـه طريـق آن هفـت سـال                

. خورد    نظمي زماني كمتر در متن اين كتاب به چشم مي             درواقع بي ) 14: همان(».استقلال نداشت 
هـاي نويـسنده خودنمـايي          خورده، پيشگويي     هم    تنها در موارد معدودي كه نظم خطي روايت به        

طهماسب از چهـرة   در عهد شاه«: خان قاجار آمده     ت؛ در ذكر وقايع جلوس محمدحسن     اس     كرده
بر قتل او چنان تدابير نمودنـد     ... خان آثار شهرياري آشكار بود، اهل كينه و حسد            علي    نواب فتح 

تا او مقتول شد و مراد ايشان آن بود كه از ايشان كسي صاحب بزرگي نشود و تقدير كردگار بر  
اينجا با نوعي   ). 15:همان(»گرفت كه از اين سلسله سلاطين نامدار به فلكة دوار اندازند          اين قرار 

روييم كه اغلب از فعل زمان آينده و گاهي فعل زمان حاضر اسـتفاده                روايتگري پيشگويانه روبه  
ام نگر را انج      در اين كتاب مؤلف اغلب با استفاده از افعال آينده و حال، روايتگري آينده             . كند    مي
خـاطرخواه    چون امور خراسان به     «: نويسد    قاجار مي     مثلاً در باب اقدامات آقامحمدخان    . دهد    مي

خاطر مبارك بر كارهاي بزرگ ازقبيل تسخير بلخ و بخارا          ... پناه منتظم و مضبوط شد        شاه جهان 
لطان در نظر انور بود وليكن در آن حال از بزرگان آذربايجان عرايض رسيد كه خورشيدكلاه س               

زودي چــاره   بــه تــسخير بعــضي بــلاد پرداختنــد و كــوس ســلطنت نواختنــد بايــد بــه...روس 
پي ناموس دين و دولت تهيـة حـرب   «: گويد   و در ادامه مي   ) 2/51: 1370اعتضادالسلطنه،(».شود

سپاه روس منحوس را ديد و از پي اين انديشه برآمد كه با تيشة شجاعت ريشة آن فرقة بدپيشه 
وليكن «: يا دربارة كارهاي محمدشاه در نظم و آباداني نوشته        ) 51: همان(» .تي بركند از بيشة هس  

رعيت چون رعايـت ديـد      : اند    كه گفته   چنان... وقتي رعيت و آسايش اهل مملكت       نظر به خوش  
 )41:همان(».گردد  ملك آباد مي

شـود كـه        ه پيدا مي  لحظ    به    شود؛ اما روايت لحظه        روايت همزمان ديده نمي    اكسير التواريخ در  
شود و هم به رخداد در   نگاري است و در آن هم رخداد گذشته روايت مي           نمود آن، روايت نامه   

خان   چون صادق«: شاه قبل از جلوس است؛ مانند بيان احوالات فتحعلي  آيندة نزديك اشاره شده 
بر بنـدگي و      ضة مبني عري... بر كم وكيف دولت اطلاع يافت ناچار از روي حيله و مكر و تزوير             

 »....نكـه از كـردار مـا ديـده پوشـند و           ملـتمس از حـضرت اقـدس آ       ... اطاعت ارسـال داشـت    
عـزم سـفر    «: دارد    اي ابـراز مـي        يا در پاسخ به مراسلة والي آذربايجان، شـاه در نامـه           ) 78:همان(

قـات  اگر عمر وفا نمايد، پـس از مراجعـت از هـرات روي بـه ملا               ... آذربايجان جزم كرديم كه   
  )453: همان(».نهاده
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نگري بيـشتر اسـت؛ يعنـي           به آينده   ها نسبت     نگري    ، بسامد گذشته  اكسير التواريخ رو در       بدين
. شده است      گونه تغييري گزارش      هيچ    صورت غيرمستقيم و بي       ها معمولاً به      وگوي شخصيت   گفت

 ـ    يكي از وقايعي كه چندين بار از زبان راوي يا شخصيت           نگـري    ا شـيوة گذشـته  هاي مختلـف ب
كه طي  ) 75و  92و  96: همان(شاه قاجار است    شده، روايت مجالس بزم نوروزي فتحعلي         روايت  

  .است  آن روايت متعاقب، چندين بار در متن تكرار شده
  1تداوم .2

كشد تـا       به رابطة مدت زمان يك روايت در جهان روايي و مدت زماني كه طول مي              « در آن 
اي است بـين      از نظر ژنت، تداوم، رابطه    ) 88: 1383برتنس،(».پردازد    مياين رخداد روايت شود،     

اند با مقدار متني كـه بـراي          خود اختصاص داده       شود و وقايع عملاً به      مقدار زماني كه فرض مي    
متنـي روي      روش درون    ژنت براي بررسي شـتاب روايـت بـه        . شود  ارائة همان وقايع صرف مي    

هاي ديگر همـان    سرعت قسمت  هر قسمت از روايت با توجه به    آورد؛ يعني سرعت متن در        مي
در قالـب   (صورت نـسبتي بـين تـداوم در روايـت             سپس اين سرعت به   . شود    روايت ارزيابي مي  
شـده و بـه معيـاري           بيـان ) در قالب خطوط و صفحات    (صورت لغات       و به ) دقيقه، ساعت، روز  

مقياس حاصل از بررسي اين رابطة      . شود   مي     براي درك افزايش و كاهش سرعت روايت تبديل       
به تـداوم روايـي،     اين معيار وابسته به متن است و اگر نسبت        .  دارد    نام 3 يا شتاب  2، پويايي زماني

توان دو نوع شـتاب در روايـت را از هـم                متني ثابت باشد، با درنظرگرفتن ثبات در سرعت، مي        
يابـد، شـتاب     زمان زياد اختـصاص مـي  وقتي بخش كوچكي از متن به روايت مدت : متمايزكرد

 5 و وقتي قسمتي طولاني از متن به روايـت دورة كوتـاهي از آن بپـردازد، شـتاب منفـي                    4مثبت
  ).89: 1386؛ تولان، 72 و 73: 1387كنان،  ؛ ريمون86: 1980ژنت، (است

: 1980ژنـت،   (كننـد     شناسان در مبحث تداوم از چهار حالت متفاوت يـاد مـي               اصولاً روايت 
  ):152: 1385؛ ريمامكاريك، 94 -109

 معنـي كـه روايـت         نامند، بدين      مي 7سرعت حداقل را مكث توصيفي    : 6درنگ يا وقفه   .1
روند زمان ). 17: 1389فاضلي،(شود   شده و زمان متن روايي صرف توصيف و تفسير مي    متوقف

ز نظر طولي، رابطة ميـان      شود، اما ا      شمارانه و زمان روايت تقسيم مي         روايت به دوگونة زمان گاه    
هـاي    زمان روايت و زمان واقعي، ممكن است به يكي از سه قسم زير باشد كـه غالبـاً در گونـه           
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  :شود  شناختي زمان روايت آشكار مي  دوم و سوم، جنبة زيبا
  زمان روايت رويداد با زمان واقعي يكسان است؛. الف
ست و زمانِ بين طـول دو بخـش زمـان           تر ا     زمان روايت از زمان واقعي رويداد طولاني      . ب

ها يـا       گاه متناسب با صحنه       يعني راوي گه  ). 91: 1382مارتين،(شود    گويي مي     روايت، صرف كلي  
) 102: 1387صـهبا ،    (پردازد     كرده و به توصيفات اديبانه مي        ها زمان روايت را متوقف        شخصيت

و از اشـعار و روايـات بـراي         شـده        روشي كـه اعتضادالـسلطنه هـم در كتـاب بـه آن متوسـل              
  گيرد؛   مي  مستندسازي يا ذهنيت بخشي وقايع بهره 

تر است، يعنـي بـراي رسـيدن بـه يـك رابطـة                زمان روايت از زمان واقعي رويداد كوتاه      . ج
ژنت، (خورند      هايي جداگانه از گذشته با هم پيوند مي           استدلالي، برخي رويدادها حذف و لحظه     

دهــد تــا  ايــن مقولــه بــه نويــسنده اجــازه مــي). 167: 1377ديگــران، ؛ اســتم و 143-6: 1388
  .اهميت را كنار بگذارد و گسترة وسيع روايت را موجز نمايان كند رويدادهاي كم

   1صحنه .2
رو  واســطه راوي را بــا روايــت روبــه  عملــي خــاص در مكــان خاصــي كــه خواننــده بــي 

وايت و تـداوم مـتن بنـابر قـرارداد تقريبـاً            در اين شيوه ارائة تداوم ر     ). 82: 1364ايراني،(كند    مي
وگـو اسـتفاده      كند كه راوي بيشتر از گفت         شود و درخصوص متوني صدق مي         يكسان فرض مي  

 )78: 1386لوته،.(كند  مي

  2خلاصه .3
يابـد و زمـان روايـت از زمـان             مـي    در اين حالت سرعت از راه ايجـاز مـصنوعي افـزايش           

 .باعث شتاب مثبت و سرعت در روايت استتلخيص . شود  تر مي  رخدادها كوتاه

  3حذف .4
حداكثر سرعتي را كه در آن هيچ فضاي متني روي بخشي از تـداوم روايـي صـرف نـشده،          

اين حالت مقابل مكـث توصـيفي اسـت، هرچـه از درنـگ و               ) 90: 1386تولان،(حذف گويند   
. شـود    صحنه به سمت خلاصه و حذف برويم، شتاب روايت مثبت و بيـان راوي مـوجزتر مـي                 

 .مثابة ابزار اصلي تحليل و تفسير تاريخي است  حذف به

براي سنجش تداوم و شتاب، سرعت متن در هر قسمت از روايـت، بـا توجـه بـه سـرعت           
 ارائة رويدادها از نظر تـداوم، در        اكسير التواريخ در  . شود    هاي ديگر همان متن ارزيابي مي       بخش
كه وقـايع بـا درنـگ يـا       هنگامي . است   گرفته       صورتارائة حذفي   اي از ارائة با درنگ يا         گستره
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صـورت حـذفي روايـت           كـه رويـدادها بـه        وقفه روايت شوند، بيشترين شتاب منفي و هنگامي       
اكـسير  گـاه شـتاب روايـت در        . شوند، بيشترين ميزان شتاب مثبت را در روايت شاهد هـستيم          

انـد؛ مـثلاً در     روايت را متوقف كرده   هاي توصيفي روند اصلي بيان         منفي است و درنگ    التواريخ
از محاسـن صـوريه و كمـالات معنويـه     «:بيان صفات محمدشاه قاجار نويسنده اصرار دارد كـه        

لكـن بـه ذكـر بعـضي        ... الشأن جمع آمده زياده از اندازة بيان است و          آنچه در اين سلطان عظيم    
: گويـد   ر در توصيف ايـشان مـي    يا در جاي ديگ   ) 403 /2 :1370اعتضادالسلطنه،  (».شود    اكتفا مي 

خاقان قيصر غلام به مشيد خورشيد جام آسمان تخت جوان بخت مروج دولت ترك و ملـت                 «
الخاقان ابوالنـصر     ابن  الخاقان  بن  السلطان و الخاقان    بن  السلطان  بن  تازي سمي ختم پيغمبران السلطان    

ــداالله    ــازي خل ــاه غ ــدي محمدش ــز و الن ــي و اخوالمجــد و اع ــتح العل ــبحانه ملكــه و و الف س
و در عهد   «: نويسد    شاه قاجار مي    همچنين در باب توصيف اوصاف فتحعلي     ) 401:همان(»سلطانه

از بناهاي آن خـسرو     . اش هر غمناكي برگ شادي يافته و هر مغاكي رنگ آبادي گرفته             جهانباني
» .ريـر اقتدار نه آن مقدار است كه در قـوة تحريـر باشـد يـا در عهـدة تق                    كامكار و شهريار فلك   

، وصـف   )428و  531:همان(توان، توصيفات تغزلي و مجالس جلوس شاهان          نيز مي ) 69: همان(
، معرفي سـپاهيان    )326: همان(، توصيف صحنة نبردهاي حكومتي    )512: همان(سفرهاي شاهان 

خود اختـصاص    اشاره كرد كه معمولاً بيش از يك صفحه را به... و) 408: همان(افزارها   يا جنگ 
  . اند  داده

   يا تكرار1بسامد .3
و به پرسـشِ    ) 79و  98: 1386تولان ،   (بازگويي مكرر يك حادثة روايي واحد در متن است        

اما انواع بسامد بر سه دستة اصلي       ). 65: 1387كنان،    ريمون(دهد  پاسخ مي » بار  هرچند وقت يك  «
 : هستند

روايت كنيم كه اين بـسامد      بار      بار اتفاق افتاده است، يك        اي را كه يك       واقعه: 2بسامد مفرد . 1
روايـت يـك حادثـه از زوايـاي ديـد           «يعنـي : 3بسامد مكرر . 2ترين شيوة روايتگري است؛         رايج

بـرتنس  (»هـاي مختلـف زنـدگي او         هاي متفاوت و يا از ديد يك شخـصيت در برهـه               شخصيت
رة آنچـه   بـا     دقيقاً برعكس بسامد مكرر است و در آن به نقل يك          : 4بسامد بازگو . 3؛  )89: 1383،

ــرار    ــت تك ــولاني در رواي ــاني ط ــازة زم ــك ب ــسنده     در ي ــستمر ب ــال م ــك افع ــا كم ــده ب ش
  ). 173: 1378؛ مقدادي، 113 -116: 1980؛ ژنت، 62: 1382تودوروف،(شود  مي
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بـار روايـت    افتنـد، يـك    بار اتفاق مي  يكاكسير التواريخ، ازآنجاكه بيشتر رويدادهاي مهم در      
گرچه بسامد مكرر نيـز در      . رود  شمار مي   امدي معمول در متن به    پس بسامد مفرد، بس   . شوند  مي

   بـار در روايـت اتفـاق          اي يـك      افتد كه واقعه    اين حالت هنگامي اتفاق مي    . هايي دارد   كتاب نمود 
مقـام     از مصاديق بـسامد مكـرر روايـت چگـونگي قتـل قـائم             . بار روايت شود    افتاده، اما چندين  

يا ستم به اهالي گنجه در دوران جنگ با روسيه          ) 398و  438/ 2 :1370اعتضادالسلطنه،(فراهاني  
همچنين تكرار در توصيف قهرمانان روايـت؛ مثـلِ توصـيف كمـالات             ) 104و306: همان(است
 بـسامد   اكـسير التـواريخ   اما در   . از موارد بسامد مكرر است    ) 537-542:همان(ميرزا آقاسي       حاج

  . شود  نمي  بازگو ديده 
  

   اكسير التواريخپردازي در  نگاري و شخصيت  ندي در صحنهم  بازتاب زمان
كردن و نمايش صحنه، روايت تاريخي خـود            ، نويسنده با آميختن تكنيك نقل     اكسير التواريخ در  

صورت ساختي خطي و متناسب با موضوع و موقعيت حـوادث در قالـب جمـلات انـشا،                    را به 
نگـاري بـر        در اينجا وجه نمايشي صحنه    . ستا    داده       وگو، توصيف جزئيات و غيره نمايش       گفت

. اسـت     كـرده      اي زنده و پر تـپش مبـدل           تأثير گيرايي و پويايي متن افزوده و روايت را به پديده          
مĤثر طالبان حديث و        بر ضماير فطنت  «: گويد    براي نمونه در توصيف زيباشناسانة شهر هرات مي       

ده نماند كه قلعة هرات در اسـتحكام بـا سـد سـديد              آرايان محافل سير و آثار پوشي         اخبار و بزم  
رازي؛ طاير خيـال را بـر     بان بروجش با دختران سپهر هم      كند و ديده      اسكندري دعوي انبازي مي   

» .اش تصور عبور نيست و پيـك انديـشه را در حواشـي حـصارش انديـشه در زنـد                     كنگرة باره 
و سـپاه   «:  دولتي در شهر هـرات آمـده       يا در باب اعمال قشون    ) 475/ 2: 1370اعتضادالسلطنه،(

دمي لشكر افغان را مخذول و منكـوب سـاختند و منطـوق واقتلـوهم حيـث                     ظفرپناه در اندك    
وپنجـاه      وجدتموهم، به كوس بشارت نواختند و قريب دو فرسنگ آنها را تعاقب كرده، دويست             

محـور      توصيفي صـحنه  كه  ) 484: همان(».سر بريدند و صدوپنجاه نفر زنده به قيد ذلت كشيدند         
گفتمـان روايـي شـيوة غالـب در     . دادن صحنه و لـوازم آن اسـت      است و هدف اصلي آن، نشان     

هاي اندك   ها است؛ بنابرين گاه در صحنه  قول    روايتگري اين كتاب، بر مبناي بيان غيرمستقيم نقل       
هـايي   ارتباط با شرح جنگميرزا در    براي مثال عليقلي  . پردازد  هاي مستقيم مي      قول    و كوتاه به نقل   

شـد، بـه اختـصار          شد، با تفصيل و بالعكس، اگر به شكـست منجـر مـي                كه به پيروزي ختم مي    
نـداده و از    هـايي از ايـران، هـيچ توضـيحي         او دربارة عهدنامة گلستان و انفكاك بخـش       . نوشته

ة جداشدن ايالات دارد و دربار     عهدنامة تركمانچاي هم فقط به پرداخت غرامت به روسيه اشاره           
   قـول     قـول غيرمـستقيم بـر نقـل           رسد غلبة ميزان نقل     به نظر مي  ) 127:همان(ايران خاموش است  
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  .كند  بردن در برخي ديگر را نمايان مي  ها و دست مستقيم، هدف راوي در حبس برخي روايت
يي اي دارد و در گـزارش واقعيـت و بازنمـا            اگرچه اعتضادالسلطنه در توصيف مهارت ويژه     

برد؛ اما ذكر اين نكتـه ضـروري اسـت كـه در روايـت وي                    جزء رويدادها از آن بهره مي         به    جزء
شـود    هاي لفظي و بديعي ديده مي         هاي دور از ذهن، بازي      شگردهاي بياني غليظ از قبيلِ استعاره     

، خاكـسير التـواري   در  . صورت يك نثر فني و دور از فهـم خواننـده درآورده اسـت                 كه آنها را به   
ايـن نگـاه توصـيفي و      . نگـار نويـسنده اسـت         نگـر و جـزء        نگاري، محـصول نگـاه جـزء          صحنه
براي نمونه در توصـيف تـاج پادشـاه         . هاي كتاب وجود دارد     گرايانه در بسياري از بخش        جزئي
اول : و آن شهنشاه او را چهار قطعه الماس است كه زبـان از وصـفش الكـن اسـت                  «: نويسد    مي

ساله، روي زمـين         تاج ماه، سيم نورالعين، چهارم اورنگ زيبي است خراج يك          درياي نور، دويم  
ها، هم   نگاري  همچنين در برخي صحنه  ) 73/ 2: 1370اعتضادالسلطنه،(».اي از او نيست     بهاي دانه 

دقت بـراي خواننـده         شده و جزئيات صحنه به        بر وجه مكاني و هم بر وجه زماني صحنه تأكيد           
خاقـان  «: ت؛ نظيرِ بيان چگـونگي فـتح كرمـان در زمـان آقامحمـدخان قاجـار               اس    شده       گزارش
ستان، حضرت اعلي فتحعلي شاه قاجار را به قلع نواحي كرمان مأمور و خود به تسخير آن        گيتي

اي از لشكر را به پاي قلعه مقابل شهر و قومي را برپـا نمـودن سـنجق                      فرقه. بلد همت گماشت  
 مأمور ساخت و چون آن حصار متين از بلندي، سر به چـرخ              حرب و جمعي را به حفر خندق      

حضرت اقدس مـدت    ...برين سودي، و آن حصن حصين از رفعت برتر از فلك هفتمين بودي              
يـا گفتـار در كيفيـت       ) 45-46: همـان (» .نه ماه به روايتي پنج ماه به محاصره كمتر همت بست          

 شهر به دست قشون محمدشاه قاجار       احوال بلدة هرات و بعضي اتفاقات در هنگام محاصرة آن         
) 475-493:همـان (هاي مختلف تـا زمـان قاجـار             و بازگشت به توصيف شهر هرات در دوران       

كه گاه وصف نويسنده، تكرار صفت واحـد بـا الفـاظ متفـاوت و بـه دور از اطلاعـات                         درحالي
هاي     بيان صحنه هاي نبرد هرات، از ايجاز و         كه در فضاسازي و وصف صحنه         چنان. فراوان است 

خـور وي       حسب الفرمان خسرو زمان به ريختن تـوپي بـزرگ كـه گلولـه             «: طولاني پرهيز دارد  
هفتادودو پند و هر پندي نودوشش مثقال است و آن تـوپ در بزرگـي بـه حـد كمـال مـأمور                       

  )483:همان(».شدند
داشـته و در    عنوان راوي در متنِ بسياري از حوادث تاريخ معاصر حضور               اعتضادالسلطنه، به 

صورت شخصي منفعـل و در          او به . است     دنياي خارج از متن نيز درگير يا شاهد رويدادها بوده         
طرفانـه گـزارش     هـا شـنيده اسـت، بـي      برخي حوادث، كه خود شاهد آن است يا از شخـصيت          

 آور و متـوالي،       صورت كسالت      گاه به  اكسير التواريخ اگرچه روايت حوادث تاريخي در      . دهد    مي
پـردازد    گرفته، در بيشتر موارد متناسب با فضا و موقعيت، بـه توصـيف و گـزارش مـي                     صورت
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درواقع روايت نويسنده داراي دو لاية . وكمتر به گزارش احساسات و حوادث عادي اشاره دارد        
هاي آميخته با تفكر و باورهاي خـود را           در لاية واقعي، مؤلف واقعيت    : واقعي و فراواقعي است   

كشد و در لاية فراواقعي، واقعيات تاريخي در خلال ايـن    دوران قاجار به تصوير مي    در حوادث 
اي از تقابـل   شـده اسـت و نمونـه     حوادث است كه در ديگر آثـار مورخـان ايـن دوره روايـت              

گذارد؛ براي مثال، در جنگ دوم ايـران            نمايش مي      نگاري نوين را به       نگاري سنتي و تاريخ       تاريخ
مـردان و    اي به ضعف دولت  اندازد و هيچ اشاره  شكست را به گردن مردم تبريز مي     و روس گناه    

  ).172:همان(كند  سپاه نمي
، پختگـي  اكـسير التـواريخ  البته، نبايد از نظر دور داشت كه اعتضادالسلطنه در هنگام نوشتن        

تـأثير      اش، تحـت    نگارانـه     لازم براي نوشتن تاريخ را نداشت و تنها در دورة دوم فعاليـت تـاريخ              
نگاري غرب، سعي كرد تا با زبان ساده و بدون تملق يا حب و بغض بنويـسد و حتـي از                   تاريخ

كه دربارة رصدخانة       شناسي و جغرافيايي براي نگارش تاريخ استفاده كرد، چنان            اطلاعات باستان 
گرفتـه      قـان قـرار     اي از شهر مراغه ترسيم كرد كه دقيق و عالمانه بوده و مأخذ محق                 مراغه، نقشه 

  .است  
هاي اروپـايي،     هاي دولت، آشنايي محصلان ايراني با زبان        در پيِ تأسيس دارالفنون، حمايت    

اي چون اعتمادالسلطنه و اعتضادالسلطنه بـود كـه             تأسيس دارالترجمه و انتصاب رجال فرهيخته     
شد و در برخي آثار          داده    دست   نويسي به     هاي جديد تاريخ      زمينة آشنايي مورخان ايراني با شيوه     

نگاران اين عهد، عناصري چون تحليـل، تعليـل، نقـد و سـنجش منـابع و زبـان سـاده و                          تاريخ
 را  اكسير التـواريخ  بر اين اساس برخي محققان، كتاب       ) 107: 1395ناظري،  (يافت       پيرايه راه     بي

نامـة    سرگذشـت «برده و آن را       نام...  و مĤثر السلطانيه ،  تاريخ عضدي ،  تاريخ ذوالقرنين در رديف   
اند كه او به رسم زمانه از همان آغاز، حكيم فرمودگي مكتوب خود را                دانند و برآن    مي» قاجاري
   )39-40: 1389خليلي، (كند  برملا مي

: نويـسد     معيار اين محققان گواهي از مقدمة اعتضادالسلطنه بر كتاب اسـت، جـايي كـه مـي                
مراد از تأليف اين رساله و تحرير اين مقاله، آن است كه            : ايرانعنوان كنم اين نامه به مدح شه        «

انـد و       نگاران اين روزگار در كتـب اخبـار نوشـته           احوال ملوك نيكوسلوك قاجار را آنچه وقايع      
ــده  ــي  دي ــد، ب ــارش       ش ــمت نگ ــود، س ــافه ش ــي اض ــا حرف ــري رود ي ــب تغيي ــه در مطل آنك
  ) 2- 3/ 2: 1370اعتضادالسلطنه،(»پذيرد

نگار رسمي و درباري، از هر فرصتي براي            مثابة يك تاريخ      ت كه اعتضادالسلطنه به   واضح اس 
هاي   اي كه روايتگري او دربارة رجال، صحنه  گونه  كند، به  هاي درباري استفاده مي توصيف صحنه

دليل   هايي است كه باوجود زيبايي ادبي، گاه به  رزم و بزم، جلوس شاهان و غيره توصيف صحنه    
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هـاي جنـگ،        در كتاب او صحنه   . شود  شتنِ تناسب با نوع اثر، زائد و غير واقعي محسوب مي          ندا
ميرزا با روسيان، چگونگي        از وجه عيني و نمايشي برخوردارند؛ مثلِ جنگ و گريز قشون عباس           

هاي آييني و       همچنين، روايت صحنه  ) 109:همان(تهية سپاه، حركت لشكريان براي حفظ ايروان      
هـايي مثـلِ        نمونـه . آينـد     شمار مي      به    اكسير التواريخ  هاي روايتگري      زيباترين صحنه  فرهنگي، از 

  ).430:همان(يا بخشش مخالفان ) 531: همان(، بهارآرايي)28-34:همان(ولادت يا مرگ 
 بايـد گفـت كـه اصـولاً شخـصيت            اكسير التـواريخ   نگاري در متن      دربارة ويژگي شخصيت  

)character (   تي، فردي است كه خصوصيات رواني و اخلاقـي او بـا اعمـال وي               در هر اثر رواي
. هاي تازه را به وجـود آورد        پذيري او روايت      باشد و شخصيت و جايگاه و كنش          مطابقت داشته   

كه براي خواننده همانند افراد واقعي و عـادي جلـوه          خلق شخصيت ازسوي نويسنده درصورتي    
  ).83 -84: 1367ميرصادقي، (پردازي است  كنند، شخصيت

هاي بيروني و ظاهري اشـخاص از قبيـلِ نـوع لبـاس پوشـيدن،        توصيف و بازنمايي ويژگي   
در رونـد   ... وضع جسماني و ضعف و قـدرت بـدني، وضـعيت شـغلي، اجتمـاعي، سياسـي و                 

محـوري،      هرچند در توصيف شخـصيت    . شود   مي   خوبي ديده      به اكسير التواريخ نگاري      شخصيت
هاي اغلب ظاهري و قـدرت بـدني شخـصيت اسـت؛ مـثلاً        يي و ويژگي  هدف اين راوي بازنما   

شـكافش گـاو      آقامحمدخان شاه بزرگ كه از بيم تيغ فلـك        «:گويد    دربارة آقامحمدخان قاجار مي   
ــده         ــك دي ــشم فل ــر چ ــاهي كمت ــون او ش ــشيده و چ ــر ك ــر س ــپر ب ــين س ــين هفتم  ».زم

و لـشكر   «: نويـسد      مـي  يا در باب شـجاعت سـرداري قاجـاري        ) 12/ 2: 1370اعتضادالسلطنه،(
شمار به حرب آن فرقة غدار مأمور آمد، بعد از مقابله و مقاتله شجاعتي كه از آن شـير بيـشه      بي

يا دربارة  ) 33-34:همان(»كرد    فلك تحسين و تقدير آفرين    ) مصرع( آمد     عرصة ظهور      جلادت به 
و در ايـن صـفت ميـان        بسيار شجاع و دليـر بـود        «: السلطنه چنين نوشته      صفات شاهزاده شجاع  

ــه ســر  اخــوان بــي ــه ضــرب مــشتي شــتري كــشتي و ب پنجــة مــردي درختــي از جــا   نظيــر ب
  )193:همان(».كندي

انجـب نجبـاي    «: كنـد     صدراعظم را چنين وصـف مـي      ) هـ1198-1265(ميرزا آغاسي       حاج
افكن شش جهـات، بـه          عصر، افضل فضلاي دهر، ظهورش از سلسلة بيات است و نامش ولوله           

الاسماء تنزل من السماء اسمش با رسمش موافق و كردارش با گفتار مطابق، از كمالات               منطوق  
: گويد    شاه مي     همچنين دربارة وليعهدي فتحعلي   ) 537:همان(».معنوي و صوري قصوري نداشت    

شاه را به خطاب وليعهدي   اقتدار حضرت اعلي فتحعلي  شاه بزرگ خديو كامكار و شهريار فلك«
  مام اختيار سلطنت بالمره در قبضة اقتدارش نهادمخاطب فرمود، ز

  ) 40:همان(»داد وفا كرد  خواست برآمد            آن وعده كه تقدير همي  آن كام كه ايام همي
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ها گره      هاي شخصيت     ها و واكنش     خواست، كنش    ، رويدادهاي تاريخي به    اكسير التواريخ  در
دادن بـه رويـدادهاي          و اقتضاي شرايط، در شكل     اند و اشخاص بسته به شأن و مقام آنها          خورده

، بـدون درنظرگـرفتن     اكـسير التـواريخ   هـاي       شناخت درست و دقيق شخصيت    . تاريخي مؤثرند 
پــذير نيــست؛ بنــابراين،   ســمت، شــغل، فــضايل، توانمنــدي و حيطــة اختيــارات آنــان امكــان 

 آنان در روايت و انديشة دادن يك فصل از كتاب به معرفي رجال دربار، نشان از تأثير   اختصاص
كننده است كه روايت ناخوانده         گرچه جايگاه توصيف گاه چنان طولاني و خسته       . نويسنده دارد 

و والـدة معظمـة     ...مهـد عليـا     «: گويـد     شـاه مـي       ماند؛ مانند آنكه دربارة مادر ناصـرالدين          مي    باقي
الملوك عالم مولي العرب و العجـم       آدم مالك رقاب امم         العظم الخاقان الاعدل الاكرم بني      سلطان

  )296:همان(».جاه فلك دستگاه سيارة خدم ستارة حشم السلطان محمدشاه غازي  شاهنشاه جم
تـوان بـه      را نبايد و نمياكسير التواريخنگاري در   هاي شخصيت و شخصيت     هرحال مقوله     به

سلة مراتـب حاكميـت در   شناسي سل   دور از معادلات قدرت و هستي         شكل مجرد و انتزاعي و به     
اگر روزگار با وجود عدل آن      «: شود    رو مي   ويژه وقتي خواننده با اين عبارات روبه          نظر گرفت، به  

شهريار شهرت عدالت نوشيروان را از خاطر فراموش كند، موافق انصاف است و اگر فلك دوار 
و نهـار محـو نمايـد از    زائده را از صفحة ليل  بن با وجود آن خسرو نامدار عطاهاي حاتم و مقل     

ملامت مطاف، رسم سخاوتش و شيوة عدالتش نه در قـوة تحريـر و تحريـر ايـن فقيـر حقيـر                      
بر اين، در روايت اعتضادالسلطنه، قهرمانان روايت چون فتحعلـي شـاه              افزون) 14:همان(».است

بلكـه  هاي برجستة دربار نيـستند،          به مانند ديگر شخصيت   ) 455:همان(يا محمدشاه   ) 40:همان(
شـوند كـه سـلطنت از جانـب خداونـد بـه آنهـا                   گـر مـي       جلـوه » فرا شخصيت «صورت يك       به

گـذار اسـت و     پـردازي اثـر    اين نگاه راوي در زبان و لحـن او در شخـصيت   . شده است     تفويض
رسد كه شـاهان قاجـار اشخاصـي          نگاري، به اين نتيجه مي        خواننده در خلال اين نوع شخصيت     

هـا حـضور فعـال و نقـش رهبـر و راهنمـا را                 اند كه در بسياري از عرصه         دهنظير بو   جامع و كم  
اي   انديـشيِ مـشكلات از مهـارت ويـژه          ها چون شكار يا چـاره         اند و حتي در برخي زمينه         داشته

  .توان سراغ گرفت برخوردار بودند كه در كمتر كسي مي
جـز   ت و اين نكته چيزي بههاي قرآني اس  مكتوب اعتضادالسلطنه، مشحون از استنادها و آيه   

درواقـع هـدف از آن، تقويـت        . هاي مترسـلانه اسـت      هاي منشيانه و فخرفروشي     پردازي    عبارت
جهت از صوم و صـلاة و زهـد و عبـادت                همين    به. حقانيت آغازين سلطنت و شاهنشاهي است     

 احاديـث   بسيار بـه قـرآن و     ) 428و445: همان.(گويد كه سايه است       پناه سخن مي      پادشاه عدالت 
آورد، ولـي مقـصود نهـايي،           كند و تقـاتلوا قومـاً و فقـاتلو ائمـه الكفـر را شـاهد مـي                     اشاره مي 

و 151: همـان (سازي دامنة مايملـك پادشـاهي اسـت       سازي متصرفات سرزميني و گسترده        افزون
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شناســي ايــشان اســت  بنــابراين پادشــاهي،  نقطــة مركــزي دايــرة هــستي و هويــت) 8 و 144
  )41: 1389خليلي،(

دادن به تاريخ ايـران         گرايي و ارجحيت      نگاري ايراني به سمت باستان        پيش از چرخش تاريخ   
جاي تاريخ اسلام، اعتضادالسلطنه بود كه با اين مدعا كه هدفش ذكر شهرياران ايـران اسـت،                     به

لـه و   الدو    ذكر پيامبر، خلفاي اسلام و ائمة شيعه را حذف كرد و در اين مسير، جلـوتر از جـلال                  
شده كـه محمدشـاه         هرچند، گفته   . نگري ايراني مؤثر افتاد       آقاخان كرماني، در تغيير جهت تاريخ     

براي بازنگاري تاريخ و بازپردازي     «: او را به نگاشتن تاريخ سلاطين ترغيب كرد تا آغازي باشد          
اكـسير   پردازي در       دليل نيست كه در روند شخصيت         بي) 58: 1395توكلي طرقي، (»هويت ايراني 

تـرين رجـال تـاريخ          تـرين و دادخـواه        عنوان يكي از جسورترين، صادق        ميرزا به     ، عباس التواريخ
عدالتي و نفوذ بيگانه در وطـن بايـستد و شخـصيتي تحـسين          معاصر تصوير شده تا در برابر بي      

  ).287-393/ 2 : 1370اعتضادالسلطنه،(برانگيز را در ذهن تداعي كند
هـاي درنـگ توصـيفي در         هاي روايت نيـز، از ديگـر نمونـه            خصيتهاي ش     توصيف ويژگي 

و شـماري از اولاد  ) 402-407: همـان (روايت كتاب است؛ مثلاً توصـيف كمـالات محمدشـاه     
هرچند اين بخـش  . است  داده   خود اختصاص    شاه كه بيش از شصت صفحه كتاب را به       فتحعلي

 تنها بيانگر اطلاعاتي مجمل دربـارة آنـان   در پيشبرد خط سير اصلي روايت نقش مهمي ندارد و   
گذاشته و سپس     نمايش      نويسنده قدرت تصويرپردازي خود را به       / با اين توصيفات راوي   . است

بخشي از روايتش را به بيان عقايد، حكمت و اندرز از زبان آيات و روايات و اشعار اختصاص                  
دست فلك قرعة سـلطنت بـه       «: ه نوشته بارة چگونگي جانشيني محمدشا       كه در     چنان.  است   داده

به تقدير تدبيرها  (نام ديگري زده است و منشي تقدير توقيع خلاف به اسم ديگري تحرير كرده               
العبد يدبر و االله يقدر، والا چون تدبير با تقدير ) كي رواست كه تقدير يزدان نه چون و چراست        

رو،     بـدين ) 424:همـان (».موافق آيد وصيت خـسرو مهـر افـسر بـا سرنوشـت عـالم در مطـابق                 
اعتضادالسلطنه، گزارشگري است بسيار متمسك به آيات و احاديث و ضمناً، مجذوب تـصوف              

خليلـي،  (افكنـد   گرايي او بر سراسر كتاب سايه مـي       جهت عرفان   همين    گزين و دنياگريز؛ به       عزلت
1389 :40.(  

 مطالبي اشاره كـرد كـه راوي      توان به     گيرد، مي   خود مي     از مواردي كه روايت شتاب منفي به        
كند تا به مخاطب پند دهد يا به باورهاي خـود   عمد روند بيان روايت را قطع مي          به مناسبت، به  

و چون حق بر مركز قـرار گرفـت و مظهـر ايـزد از               «: پرستي را وعظ كند       المثل، شاه     في. بپردازد
يافتنـد  » ظهور الحق « عروسش را    پردة غير رويكرد، به الهام خداوند غفور موحدين ايران تاريخ         

پادشاه سـاية خـدا باشـد    (االله است و جبار يكي از اسامي كردگار        االله مظهر ذات      زيرا كه ظل  ... و
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  )429/ 2: 1370اعتضادالسلطنه، (»).از نور كي جدا باشدسايه 
توان بـه توصـيف برآمـدن صـفويه       هاي ارائة خلاصه يا حذفي در متن هم، مي           نيز، از نمونه  

اطلاق بر آفـاق وزيـدن گرفـت،          خلاصة كلام پس از چندي نسيم حكم حكيم علي        «: كرد    اشاره
» .فراش قضا مسند فتنه را برچيد، بساط حكومت صـفويه را در زمـين بـسيط منبـسط گردانيـد                  

ملخـص كـلام شـاه بـزرگ دو سـال در            «: گويـد     يا در باب باني دودمان قاجـار مـي        ) 8:همان(
گونـه      يا در تلخـيص احـوال شـاهزادگان ايـن         ) 40:همان(».ل عيش بود  دارالخلافة طهران مشغو  

دفترم هفتاد من كاغـذ     ): مصراع(اگر مؤلف به ذكر تفصيل احوال جميع آنان بپردازد        «: نويسد    مي
  ).183:همان(».شود

  
  نتيجه

منـدي در متنـي تـاريخي           هـاي زمـان       هدف اين پژوهش، تبيين چرايي و چگونگي كاربرد شيوه        
با بررسـي   . هاي نظرية ژرار ژنت و ترسيم الگويي روشن از زمان روايي متن بود                ؤلفهبراساس م 

هـاي اعتضادالـسلطنه بـا توجـه بـه        توان دريافت كه كاربرد زمان در روايت      شده مي     شواهد ارائه 
پريـشي و روابـط بـين تـداوم       هاي آرايش زماني، ازجمله ترتيب روايت رويـدادها، زمـان       مؤلفه

 :وع بسامد آن بدين قرار استروايت و ن

هاي زماني      نظمي    كند و گاه بي     شمارانه پيروي مي       ترتيب وقايع از نظم گاه      اكسير التواريخ  در
شـود ولـي در سـير        ديـده مـي     هـا در مـتن        نگـري     ها و آينده      نگري    در خط روايت، نظيرِ گذشته    

بـه    هـا نـسبت     نگـري     د گذشـته  پريشي وجـود نـدارد، هرچنـد كـه بـسام              شمارانه وقايع زمان      گاه
،  اكـسير التـواريخ    نكتة شايستة تأمل آنكه در فرايند پژوهش و تحليـل         . نگري، بيشتر است      آينده

هـاي      بر بازنمـايي كـنش      شود كه اعتضادالسلطنه در روند روايتگري خويش، علاوه           مشخص مي 
 نظرية روايي خويش    هاي روايت، به ارائة توصيفات يا بيان نظرات و تفاسير در              اصلي شخصيت 

نيز پرداخته و به اشكال خاص آرايش زماني توجه كرده است، امري كـه تـا حـدودي منجربـه                    
هـاي    از نظر تداوم روايت، شتاب منفي اسـت و درنـگ          .  است   نظمي زماني در كتاب او شده       بي

م نبرد و سفر و بز    هاي    وصف صحنه . كند    توصيفي تا حدي روند اصلي روايتگري را متوقف مي        
خـود اختـصاص داده،         و حضر، يا وصف كمالات بازيگران روايت گرچه صفحات زيادي را به           

واسـطة آنهـا قـدرت          حـال راوي بـه      بـااين . در پيشبرد خط اصلي روايـت نقـش مهمـي نـدارد           
ــصويرپردازي و توصــيف ــه   ت ــري خــود را ب ــته  گ ــايش گذاش ــواريخدر . اســت    نم ــسير الت  اك

هاي بديهي و غيره در رخـدادهاي تكـراري بـدون               كننده، كنش      نگاري، اتفاقات خسته      شخصيت
هاي محوري چون شـاهان و        گويي كتاب حول شخصيت   . گيرد  مي    ارائه خلاصه يا حذف انجام      
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هاي ضدقهرمان، نگرش روايتگر به دو نـسل را نـشان             چرخد و سخن از شخصيت        درباريان مي 
در . انـد     هاي تلخ بوده       كه باعث شكست   نسلي كه مدافع حكومت و ملت است و نسلي        : دهد    مي

هايي كـه   شوند؛ شخصيت  ندرت ديده مي  هاي عادي به  هاي روايت نويسنده، شخصيت    شخصيت
توان يافت، اين ويژگي برآمـده از ماهيـت             ها مي     مصاديق كمتري از آنها در جهان بيرون از كاخ        

مـتن، متناسـب بـا رخـدادهاي       هاي قهرمان و ضـدقهرمان        گراست كه شخصيت      روايت غيرواقع 
، اكسير التـواريخ  در بررسي بسامد رويدادها در      . گيرند    تاريخي در خدمت روايت راوي قرار مي      

در اشاره به رويـدادهاي     . رود  شمار مي     مشخص شد كه بسامد مفرد، بسامد غالب در اين متن به          
هاي كمتري در     نمونهيگر،  به انواع د    روايي با بسامد مكرر مواجه هستيم كه نسبت       فرعي، از نظر    

هـا و توصـيفات مـرتبط بـا قهرمانـان اصـلي               در متن بسامد مكرر بيشتر به كـنش       . اين اثر دارد  
تـوان      در نتيجه با بررسي مفاهيم مرتبط با نظرية زمانمندي ژرار ژنت، مي           . است    يافته       اختصاص

ي زمان و نمودهـاي آن در  كند تا با دقتي موشكافانه در كاربردها      كمك مي گفت كه نظرية ژنت     
. هاي تاريخي متون مشابه دسـت يـابيم            به درك تحليلي بهتري از روايت      روايت اعتضادالسطنه، 

شـود و مطالـبِ         گاه در اين سـطح متوقـف نمـي           هيچ اكسير التواريخ البته تحليل ساختار روايي     
اي در درك متون        هاي تازه     هاي براي ادامة راه و كشف جنب          مثابة ايده     توانند به   شده خود مي      مطرح

  .كلاسيك تاريخي باشند
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Abstract 
Time is one of the essential and important elements in historical narratives, which 
together with components such as historical places and characters, form the 
consistency of an object and a historical event. Historians have used the element of 
time in various ways to narrate historical narratives. Gerard Genet proposed the 
theory of "narrative timeliness" and examined the indicators for measuring narrative 
time to better understand the function of time in narrations by considering the 
element of time in narration. The present study intends to use Genet's timing theory 
to evaluate a historical book's narrative form, namely the Exir Al-Tavarikh, and the 
relationships between the narrative components that make up this structure and 
explain the general pattern of levels and narrative components of the book. Given 
the importance of the time element in historical texts, it is clear that in addition to 
chronological order dominance over the author's narrative, time irregularities such as 
the historian's retrospective or futurism have led his narrative to "untimely or 
timeless." Simultaneously, the singular frequency of events as the dominant 
frequency is one of the most crucial time techniques that the historian has used in 
the category of narrative timeliness. 
 

Keywords: New Criticism, Narrative Timing, Exir Al-Tavarikh, Gerard Genet, 
Narratometry.
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